
13 حوادث یکشنبه    11 مرداد 1394سال دوازدهم    شماره 2361

آتش سوزی های بندرعباس 
امنیتی نیست

اســتانداری هرمزگان  � امنیتی  معاون سیاســی 
گفت: حادثه آتش ســوزی مجتمع «ستاره جنوب» 
و «هتــل هرمــز» بندرعبــاس موضوعــی امنیتی 
نبوده اســت. بهروز اکرمی در گفت وگو با «ایسنا»، 
اظهار کرد: تا ایــن لحظه هیچ موردی درخصوص 
امنیتی بودن آتش سوزی هتل هرمز و ستاره جنوب 
بندرعبــاس وجود نــدارد. وی با بیــان اینکه علت 
آتش ســوزی «هتل هرمز» در حال بررســی است، 
افزود: ممکن است شــخصی یا اشخاصی به دلیل 
ســهل انگاری یا کوتاهی در اطلاع رســانی در مورد 
آتش ســوزی «هتل هرمز» وجود داشــته باشند اما 
موارد آتش ســوزی امنیتــی نبوده اســت. معاون 
سیاســی امنیتی اســتانداری هرمزگان اظهار کرد: 
اگر به مــوارد امنیتی در پرونده های آتش ســوزی 
برخورد کردیم حتما آن را به اطلاع مردم خواهیم 
رساند. در همین حال حجت الاسلام محمدصادق 
اکبری، رئیس دادگستری هرمزگان از دستگیری سه 
مظنون آتش ســوزی هتل هرمز خبــر داد و  افزود: 
مظنون چهارم نیز با دســتور قضائی تحت تعقیب 
اســت. وی تصریــح کــرد: پرونده این ســه نفر در 
دستگاه قضائی اســتان هرمزگان در حال رسیدگی 
است. اکبری خاطرنشان کرد: ممکن است مظنونان 
به دلیل وجود مشــکلات شخصی با یکدیگر دست 
به چنین اقدامی زده باشــند و هیچ مورد امنیتی و 

سیاسی در کار نبوده باشد.

زورگیری از  افاغنه
دو پسر شرور که اقدام به زورگیری از اتباع افغان  �

کرده بودند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند. 
مأموران کلانتری مجیدیه مشــغول گشت زنی بودند 
که شــخصی از اتباع افغانســتان به آنها مراجعه و 
اظهار کــرد دو نفر به زور تلفن همراهش را ســرقت 
کرده انــد. در ادامه با راهنمایی شــاکی دو متهم که 
درحــال فرار بودند شناســایی و توســط مأموران در 
اقدام ضربتی دســتگیر شدند. در بازرسی بدنی از دو 
متهم تلفن همراه که متعلق به شــاکی بود کشــف 
شــد و متهمان برای بررسی بیشتر به  کلانتری منتقل 
شدند. سرگرد مراد پیروندی رئیس کلانتری مجیدیه 
دراین باره گفت: در این خصوص پرونده ای تشــکیل 
شــد و متهمان برای تحقیقات بیشــتر و کشف سایر 
جرایمشان در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

رخداد گفت وگو با قاتلی که زنی را مقابل چشمان فرزندانش کشتحادثه ها

به آخر خط رسیده بودم
شرق: ساعت شش بعدازظهر ۲۱ تیر مأموران کلانتری تهرانسر از ماجرای قتل 
زنی ۳۹ساله به نام زهرا مطلع شدند و پس از حضور در محل جنایت که خانه 
مقتــول بود، پی بردند این زن از گردن، پهلو و شــکم مورد اصابت چاقو قرار 
گرفته و جان سپرده است. با شــروع تحقیقات جنایی معلوم شد قتل توسط 
یکی از اقوام دور مقتول اتفاق افتاده اســت. دختر و پسر خردسال مقتول که 
شــاهد وقوع جنایت بودند قاتل را «عموســیاوش» معرفی کردند. در ادامه 
سیاوش که شوهرخواهر همسر مقتول است، دســتگیر شد و به ارتکاب قتل 
اعتراف کرد. این متهم که ۳۱ساله اســت خود را دیپلمه و جوشکار حرفه ای 
با ســابقه ۱۴ســال معرفی می کند. او در گفت وگو با خبرنگار ما درباره زندگی 

شخصی و انگیزه اش از جنایت توضیح داده است: 

  در اعترافاتت انگیزه قتل را ســرقت عنوان کــرده ای اما هیچ چیزی  �
سرقت نکرده ای، چرا از دزدی منصرف شدی؟ 

چون ترسیده بودم. بیکار بودم و بچه هایم گرسنه بودند به همین دلیل به 
فکر افتادم پول قرض بگیرم یا دزدی کنم. 

 چطور با این همه سابقه بیکار مانده بودی؟  �
پنج ماهی بود که بیکار بودم. شرکت های خصوصی قراردادهای دو، سه 
ماهه و حتی در برخی موارد قرارداد ۱۵روزه می بســتند و وقتی کارشــان راه 

می افتاد، من را بیرون می کردند و دوباره بیکار می شدم. 
  اعتیاد داری؟  �

الان نه. چهار، پنج ســالی می شــود که اعتیاد را کنار گذاشته ام. به تریاک 
اعتیاد داشتم و حدود چهار یا پنج سال مصرف کننده بودم. 

  چطور شد که به مواد معتاد شدی؟  �
ســرباز نیروی انتظامی بــودم و در یگان ویژه خدمت می کــردم. در یک 
تعقیب وگریز مقــدار زیادی مواد مخدر توقیف کردیــم. آن موقع یک تکه از 
تریاک قاچاقچیان روی زمین افتاده بود. آن را پیدا کردم و خوردم. در آن موقع 
ســه روز پشت سرهم تهوع داشتم، با این وجود حال خوبی داشتم. بعد از آن 

بود که به تریاک اعتیاد پیدا کردم. 
  متأهلی؟  �

بله، دو بار ازدواج کرده ام و الان شــش ســال اســت که با همسر دومم 
زندگی خوبی دارم. از همســر اولم یک پسر دارم که چهارم ابتدایی است و از 

همسر دومم یک دختر پنج ساله و یک پسر یک سال  ونیمه دارم. 
  چرا از همسر اولت جدا شدی؟  �

بلندپرواز بود و من برایش کافی نبودم. 
  چطور شد که فرزندتان با تو ماند؟  �

وقــت طلاق، قاضــی حق انتخاب را به خود بچــه داد و او هم زندگی با 
من را انتخاب کرد. 

  از ازدواج دومت راضی هستی؟  �
بسیار زندگی ایده آلی داریم، همسرم یک فرشته است. خدا او را برای من 

فرستاده. شش سال تمام است که با هم به خوبی زندگی می کنیم. 
  با او چطور آشنا شدی؟  �

اعتیاد نقطه مشترک ما بود و هر دو با هم کنار گذاشتیم. 

 در مورد روز قتل توضیح بده. �
یــک هفته بــود که در خانه نشســته و به فکر فرورفته بــودم. دنبال کار 
می گشــتم. چندجا برای کار ســر زده بودم چون گواهی جوشــکاری داشتم، 
گفتــه بودند با من تماس می گیرند اما هیچ کدام زنگ نزدند. این در حالی بود 
که من در این مدت هزینه های ســنگینی به شــرکت های کاریابی داده بودم 
اما نتیجه ای نداشــت و همین ناامیدم کرد. خسته شــده بودم. زندگی برایم 
کابوس شــده بود، برنج و غذا در خانه نداشتیم، بچه ها دائم گریه می کردند 
و نمی توانستم در خانه بمانم. رفتم از زهرا پول قرض کنم که ماجرا به آنجا 
ختم شد. این اواخر که صاحبخانه مان دیده بود وضع ما چطور است، برایمان 

غذا می آورد. 
  برای چه کاری می خواستی پول قرض کنی؟  �

اجاره خانه من ماهی ۴۰۰ تومان است؛ دو ماه بود که عقب افتاده بود. دو 
انگشــتر داشتم که یکی را مادرخانمم به من داده بود و دیگری را همسرم از 
مشهد برایم آورده بود، چند روز قبل از آن انگشترهایم را حلقه ای ۳۵ تومان 

فروختم تا دست پر به خانه بروم. 
  با ۷۰  هزار تومان چه چیزهایی خریدی؟  �

کمی غذا، چیپس، پفک، نوشــابه و تنقلات برای بچه ها. تنقلات را به این 
دلیل خریدم که دوست ندارم نگاه بچه دنبال چیزی باشد. 

  چرا از خانواده  خود یا همسرت کمک نگرفتی؟  �
مــادر و پدر خودم که خانه داماد زندگی می کردند و چیزی نداشــتند که 
بــه من بدهند. برادر و خواهرم هم وضع خوبی نداشــتند. اما وضع  برادران 
همسرم خوب بود البته با آنها ارتباط نداشتیم، چون همه آنها معتاد بودند 
و شیشه و متادون مصرف می کردند. علاوه بر این پسر بزرگم مدتی قبل دچار 
۸۰  درصد ســوختگی شــده و ۲۰  میلیون تومان هزینه درمان او کرده بودم، 

همه اینها با هم جمع شده و خسته ام کرده بود. به آخر خط رسیده بودم. 
  چه شد که پسرت سوخت؟  �

کتری آب جوش روی صندلی و کیسه برنج کنار آن بود، بچه از کیسه برنج 
بالا رفت و صندلی را گرفت که ناگهان آب جوش رویش ریخت و سوخت. 

  اما اقوامتان روایت دیگری از ماجرا دارند و می گویند با همســرت  �
دعوا کردی و کتری آب جوش را به سمت او انداختی و آب جوش روی 

پسرتان ریخت. 
دروغ می گویند، در آن لحظه من اصلا خانه نبودم و برای خرید نان بیرون 
رفته بودم. وقتی آمدم، دیدم چه شــده است که بلافاصله بچه را بغل کردم 

و داخل استخر رفتم. 
  تو از احترام به همسر و نگرانی ات برای بچه هایت صحبت می کنی، اما  �

زنی را جلوی چشم بچه هایش کشته ای، اینها را چطور کنار هم می  گذاری؟ 
من اصلا با قصد درگیری آنجا نرفته بودم. رفته بودم پول قرض کنم. 

  مگر نمی گویی با خانواده همســرت ارتباط نداشتی، اصلا چرا از خود  �
برادر همسرت پول قرض نکردی؟ 

چون با برادرخانمم ارتباط نداشــتم و در این شش سالی که با آنها فامیل 
شــده بودم، فقط یک بار وقتی پسرم در بیمارســتان بستری بود در  خانه  آنها 

حمام رفته بودم. 
  پس چطور تصمیم گرفتی از همسر او پول قرض کنی؟  �

چون شــنیده بودم آدم دست به خیری اســت و به دیگران کمک می کند، 
رفتم از او کمک بگیرم. 

  پس چرا او را کشتی؟  �
چون او شــروع به دادوبیداد کرد. من هم هول شــدم و با چاقویی که در 

کیفم داشتم اول خودم را زدم و بعد هم او را زدم. 
  همیشه چاقو حمل می کنی؟  �

ابزار کارم است. چندسالی اســت که گاهی برای نصب ماهواره به خانه 
مردم می روم. عصر آن روز قرار بود برای نصب جایی بروم. 

  چرا صبر نکردی برای آن نصب بروی و پولی دستت بیاید؟  �
چــون برای هر جهت ماهواره ۵۰  هزار تومــان می گرفتم، اما یک  میلیون 

تومان پول لازم داشتم. 
  یک  میلیون تومان را برای چه کاری لازم داشتی؟  �

صبــح آن روز دســتمزد ۱۵ روز کار را که ۷۰۰  هزار تومــان بود، از یکی از 
شرکت ها گرفته بودم و می خواستم یک  میلیون هم قرض کنم و دو ماه کرایه 
عقب افتــاده را بدهم و کمی خرده ریز برای خانه بخــرم. چون از بچه هایم 

خجالت می کشیدم و نمی دانستم تا کی بیکار خواهم بود. 
  زمان قتل مواد مصرف کرده بودی؟  �

نه، چندسال اســت مواد را ترک کرده ام، گفتم که یک دفعه شد؛ شیطان 
گولم زد. 
  الان پشیمان نیستی؟  �

چرا، خیلی پشیمانم، حتی سعی کردم خودم را در آگاهی  دار بزنم. 
  به نظر می رسد زندگی پر اشــتباهی داشته ای، بزرگ ترین اشتباهاتت  �

چه بود؟ 
من در مدیریت زندگی اشتباه کردم. ازدواج اول، ازدواج دوم، بچه دارشدن 

و این آخری هم که قتل. اعتیاد هم یکی از اشتباهاتم بود. 
  الان می خواهی چه کار کنی؟  �

اشتباهی کرده ام و باید چوبش را بخورم. اعدام می شوم. 
  اگر اولیای دم رضایت بدهند چه می کنی؟  �

قبول نمی کنم؛ چون گناه کرده ام و باید چوبش را بخورم. 
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قتل میانجیگر  دعوا
فردی که قصد داشت در یک دعوا میانجیگری  �

کند به قتل رسید. سردار حیدر عباس زاده فرمانده 
انتظامی استان بوشهر اظهار کرد: چهار نفر که سر 
و صورت خود را پوشــانده بودند، روز چهارشــنبه 
هفته گذشــته با یــک خودرو بدون پــلاک به یک 
منزل مســکونی در شــهر خورموج حمله کردند 
و با ســه زن در ایــن منزل درگیر شــدند. فرمانده 
انتظامی اســتان بوشــهر اضافه کرد: تعدادی از 
کارگران ســاختمانی که در اطراف محل درگیری 
مشــغول به کار بودند، با مشــاهده این درگیری به 
قصد میانجیگری وارد ماجرا شدند و درگیری بین 
ایــن افراد ادامــه یافت. وی افزود: یکــی از افراد 
مهاجم با اســلحه ســاچمه زنی به سمت یکی از 
افراد میانجیگر که ۲۳ ســال ســن داشت، شلیک 
کرد و این موضوع باعث شــد فرد میانجیگر پس 
از انتقــال به بیمارســتان خورموج، فوت شــود. 
ســردار عباس زاده با بیان اینکه این چهار نفر پس 
از درگیــری از محل حادثه متواری شــدند، گفت: 
پلیــس پــس از اطــلاع از وقوع درگیــری و قتل، 
تحقیقات و برنامه های عملیاتی خود را بلافاصله 
آغاز کــرد. وی اضافه کرد: بــا تلاش های پلیس، 
متهمان این قتل شناســایی شــدند و ســه نفر از 
متهمان که نیمه شب جمعه قصد داشتند از شهر 
خورموج خارج شوند، شناسایی و دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی استان بوشــهر ادامه داد: متهم 
اصلی پرونده اقرار کرد علــت درگیری اختلافات 

خانوادگی بود. 

نزاع دسته جمعی با ۲ کشته
معاون فرماندار زاوه اســتان خراســان رضوی  �

گفت: نزاع دسته جمعی دو کشته و سه زخمی بر 
جای گذاشــت. محمد وفایی نژاد توضیح داد: روز 
جمعه دو جوان در زمین های کشــاورزی اطراف 
روستای سهل آباد زاوه با هم درگیر شدند که ادامه 
این نزاع به داخل روســتا کشــیده شد. وی اظهار 
کــرد: این دو جوان ۲۳ و ۳۲ ســاله بر اثر ضربات 
ادوات کشاورزی در داخل روستا به قتل رسیدند و 
ســه جوان دیگر نیز زخمی و به بیمارستان منتقل 
شــدند. وفایی نــژاد ادامه داد: بررســی دقیق این 
حادثه توسط نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در 

حال انجام است. 

گیرکردن کودک زیر خودرو
کودکی شش ســاله که در حادثه رانندگی در  �

منطقه ســعادت آباد زیــر خودرو ســواری مانده 
و  گیر کرده بود توســط آتش نشــانان نجات داده 
شــد. آتش نشــانان در پــی تماس شــهروندان با 
سامانه ۱۲۵ و درخواســت کمک به سعادت آباد، 
خیابان شهرداری اعزام شــدند. بنا به گفته حمید 
جهانبانی فرمانده آتش نشــانان، خودرو ســواری 
هنگام حرکت به ســمت عقــب، ناگهان با کودک 
شــش ســاله برخورد کرد که درپی ایــن برخورد، 
کــودک زیر خودرو  گیر کرد و دچار آســیب دیدگی 
شــد. جهانبانی افزود: با توجه به اینکه وضعیت 
جســمانی کــودک مصــدوم بســیار خطرنــاک 
بود، آتش نشــانان به ســرعت با اســتفاده از ابزار 
مخصوص نجات اقدام به رها سازی کودک کردند 
و او را بــرای انتقال به مرکز درمانی به امدادگران 

اورژانس تحویل دادند. 

بازداشت سارق لوازم خودروها
ســارق حرفه ای محتویات خودرو حین سرقت  �

دســتگیر شــد و به ۴۵ فقــره دزدی اعتراف کرد. 
ســرهنگ «فردیــن جوزانــی» جانشــین فرمانده 
انتظامی شهرستان شهریار در این باره گفت: در پی 
وقوع چند فقره ســرقت قطعات خودرو، بررسی 
موضــوع در دســتور کار پلیس قــرار گرفت. وی 
افزود: مأموران پس از چند روز کار اطلاعاتی موفق 
شــدند متهم را شناسایی و وی را درحال بازکردن 
درِ خودرو دســتگیر کنند. متهــم در بازجویی های 
به عمل آمده به ۴۵ فقره ســرقت قطعات خودرو 
ازجملــه تلفن همراه، دســتگاه ضبط صوت، باند 

خودرو و موتور برق اعتراف کرد. 

شلیک ناگهانی، عامل مرگ مادر 
اســلحه شــکاری، جان زنی طارمی را گرفت.  �

فرماندهی انتظامی طارم گفت: این حادثه شامگاه 
جمعه در روســتای آســتاگل شهرستان طارم رخ 
داد. ســرهنگ اوجاقلو افزود: ایــن حادثه زمانی 
اتفاق افتاد که اعضای یک خانواده طارمی درحال 
تمیزکردن اسلحه شکاری بودند و پربودن اسلحه 
و شــلیک ناگهانــی، موجب مرگ مادر ۴۵ ســاله 
این خانواده شد. ســرهنگ اوجاقلو از شهروندان 
خواســت هنگام نگهداری یا تمیزکردن اســلحه 

موارد ایمنی را رعایت کنند. 

 قطع شدن دست کودک 
در چرخ گوشت

کودک خردســالی در حادثــه ای دلخراش در  �
شــهر بابل دســتش را ازدســت داد. بــه گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، شامگاه جمعه زنی حین 
کار با چرخ گوشــت لحظه ای برای رســیدگی به 
امور خانه چرخ گوشت و فرزندش را تنها گذاشت 
که کودک ۱۴ ماهه دستش را داخل چرخ گوشت 

کرد و دستش به طور کامل قطع  شد.

پنج قاره

نجات بعد از سقوط از طبقه هفدهم 
مردی در شیلی که از طبقه هفدهم سقوط کرده  �

بود، به طور معجزه آســا جان سالم به در برد. جوان 
۲۳ســاله در بالکــن آپارتمان خود ایســتاده بود که 
تعادلش را از دســت داد و از طبقه هفدهم سقوط 
کرد امــا بعد از برخورد با ســقف برزنتی پارکینگ و 
خودروهای پارک شــده در آن به زمیــن افتاد و جان 
ســالم به در برد. او فقط دچار شکســتگی در ناحیه 

استخوان ران و لگن شد. 

تصادف خودروها در نیجریه ۱۰ کشته داد
وقوع ســانحه رانندگــی در ایالــت «اوگون»  �

نیجریــه به کشته شــدن دســت کم ۱۰ نفر منجر 
شــد. این ســانحه رانندگی روز جمعــه در یکی 
از بزرگراه هــای ایالت «اوگون» اتفــاق افتاد و دو 

خودرو باربــری و دو کامیون بــا یکدیگر برخورد 
کردند. مسئولان محلی ایالت اوگون با تأیید شمار 
قربانیــان این حادثه، اظهار کردند بررســی دقیق 

جزئیات سانحه در دست انجام است. 

بازی مرگبار
پسر ۱۱ساله اهل «میشیگان» در بازی خطرناک با  �

هفت تیر جان خود را از دست داد. «توماس بلانگر» 
۱۱ســاله و برادر ۱۴ساله اش «اشتن» در زمان شلیک 
گلولــه از هفت تیر، در حیاط خانه پدربزرگشــان در 
حال بازی کردن بودند. این دو برادر اسلحه پدربزرگ 
را برای بازی از کمدش برداشــتند و به حیاط بردند. 
«توماس» درحالی که اســلحه در دســتش بود، در 
یک لغزش بــه زمین افتاد وبه طــور ناباورانه گلوله 

به صورت او شلیک و باعث مرگ این کودک شد. 

شرق: پسری جوان که متهم است در یک درگیری باعث 
کوری جوان دیگری شده  است، وقتی پای میز محاکمه 
رفت، با درخواست قصاص از سوی شاکی مواجه شد. 

بــه گزارش خبرنگار مــا، این پرونده پنج ســال قبل 
با شــکایت مرد جوانی که در بیمارســتان بستری بود، 
تشکیل شــد. این فرد مدعی  شــد با ضربه باتوم پسری 
از ناحیه چشــم دچار آسیب شــده  است. او به مأموران 
گفــت: «به خاطر یک تصادف درگیــری ای بین خانواده 
مــن و طرف مقابل به وجود آمــد و فردی که نمی دانم 
چه نســبتی با طرف درگیر من داشــت، بــا واردآوردن 
ضربه باتوم چشــمم را کور کرد و حالا هم از او شکایت 
دارم».تحقیقات مأموران نشــان داد درگیری در یکی از 
خیابان های شــلوغ تهران اتفاق افتاده  اســت و زمانی 
که مــرد جوانی در حال حمل خودرو پدرش با جرثقیل 
بوده، با ماشــینی تصادف کرده که همین تصادف منجر 
به درگیری شــده اســت. ســپس دو طرف از اقوامشان 
خواســته اند تا برای کمک بیایند و این درگیری شــدت 
گرفته و درنهایت منجر به کوری یک چشــم کیوان شده 
است. با شناسایی متهم، وی به کورکردن چشم مقتول 
اعتــراف کرد و گفت قصدی برای زدن نداشــته و آنچه 
اتفاق افتاده ناخواسته بوده و او برای کمک به برادرش 
به محل رفته  بوده. متهم گفت: «قصد داشــتم مردمی 
که برای درگیری هجوم آورده  بودند و تعدادشــان هم 
زیاد بود را با باتوم متفرق کنم که ضربه به چشم کیوان 
برخورد کرد قصدی برای زدن او نداشــتم».با تشــکیل 
پرونده و ارســال آن به دادگاه کیفری وقت تهران، هیأت 
قضات به این پرونده رســیدگی کردنــد. متهم در دفاع 
از خودش گفت: «وسیله ای که دســتم بود، باتوم نبود 

و مــن اصلا قصد نداشــتم کیوان را کــور کنم و متوجه 
این نبودم که ضربــه را بــه او زده ام». متهم بااین حال 
با توجه به درخواســت شــاکی پرونده به قصاص یک 
چشم محکوم شد. رأی صادره مورد اعتراض متهم قرار 
گرفت و دیوان عالی کشــور با این اعتراض موافقت کرد. 
در رأی دیوان آمده  اســت هرچنــد متهم ضارب بوده و 
این امر برای دادگاه و دیوان عالی کشــور مسلم و محرز 
شــده  اســت اما با توجه به اینکه به نظر می رسد متهم 
ســهوا و بدون عمد ضربــه را وارد کــرده، بنابراین رأی 
صادره نقض شــده و رســیدگی مجدد باید انجام شود. 
این پرونده برای رســیدگی مجدد به شــعبه هم عرض 
ارجاع شد. روز گذشته قضات شعبه دوم دادگاه کیفری 
شماره دو رســیدگی به این پرونده را آغاز کردند. بعد از 
اینکه شاکی اعلام کرد همچنان خواستار حکم قصاص 
است، متهم در جایگاه حاضر شد. او گفت: اتهام را قبول 
دارم. من ضارب بودم اما باتومی در کار نبود. من با میله  
نگه دارنــده تلق موتــور این کار را کــردم. او در توضیح 
روز حادثه گفــت: مادرم تماس گرفــت و گفت برادرم 
با کســانی درگیر شــده و دعوا بالا گرفته  است. خودم را 
به آنجا رســاندم و متوجه شدم موضوع تصادف  است. 
با کیوان درگیر شــدم. مادرش بــرای جداکردن ما آمد. 
من هلــش دادم و به زمین افتاد. کیوان به ســمت من 
حمله کرد و یکدفعه تعداد زیادی آدم به طرفم آمدند. 
داشــتم با میله تلفن موتورم آنهــا را پراکنده می کردم. 
کیوان پشــتش به من بود که یکدفعه برگشت و ضربه 
بــه  صورتش برخورد کــرد. من اصــلا او را نمی زدم و 
اول نفهمیدم چه شــده اســت. قضات با پایان جلسه 

رسیدگی، برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

درخواست براى قصاص چشم
کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه متهم در نزاع خیابانی باعث نابینایی یک چشم شاکی شد

میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 
به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.

1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198966 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.
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3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
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